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] یادداشت ناشر [

رضا قربانی 

برخی واژه ها ناگهــان به جذاب تریــن واژه روز تبدیل می شــوند و به صــورت انفجاری 

همه جا پر می شــود از ترکیب های گوناگون این واژه ها. متاورس یکی از این واژه هاســت 

که حجم محتواهایی که درباره آن تولید شده، افراد جدی و عمیق را نگران می کند؛ این 

حجم از محتوای عموماً سطحی و متأسفانه گاهی با نیت کلاهبرداری، سبب می شود 

بســیاری از این روندهــا کناره گیری کنند. افرادی که کارشــان موج ســواری اســت، روزی 

سوار موج اینترنت و وب می شوند، روزی سوار موج رمزارز و بلاکچین و روزی دیگر سوار 

متاورس و این روزها هــم هوش مصنوعی. ماجــرا به حدی عجیب و غریب می شــود که 

گاهی افراد جدی ترجیح می دهند از این واژه ها استفاده نکنند و حتی به خط قرمز آنها 

تبدیل می شود.

این رویکردهای افراط و تفریطی باعث می شود بسیاری از روندهای مهم و تأثیرگذار بر 

آینده در زمان مناسب درک نشوند. به همین دلیل کژکارکرد های فناوری ها دیده نمی شود 

و رگولاتور هم در زمان مناسب برای چالش های فناوری اندیشه ای ندارد. این سبب می شود 

که با رشد یک فناوری، گروهی میدان دار شوند و حجم زیادی از مردم را تحت تأثیر خود 

قرار دهند. در نتیجه آنهایی که باید از منظر جامعه شناسی، تاریخ و روان شناسی پدیده ها 

را بررسی کنند، این کار را در زمان مناسب انجام نمی دهند. نتیجه ناراحت کننده این است 

که در زمان رشد یک فناوری جماعت نخبه و تأثیرگذار جامعه جا می مانند و میدان دست 

کسانی می افتد که ویژگی آنها رفتارهای سطحی و سودجویانه است.

در این شــرایط چــه باید کرد؟ شــاید یکــی از ســاده ترین کارهــا این اســت که بــه دور از 

هیجان های مرســوم تلاش کنیــم واقعیت یــک فنــاوری را مورد بررســی قرار دهیــم. نه از 
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12                         مبانی متاورس

منظر روند، بلکه از منظر تأثیری که ممکن است در آینده بر زندگی ما داشته باشند. این 

موضوعی اســت که نمی توان با شــتاب آن را انجام داد و متأسفانه شتاب تولید محتوای 

زرد و سطحی به حدی است که محتواهای عمیق و جدی کمتر دیده می شوند. کار فکری 

انجام دادن و دیدن آینده و تأثیرات احتمالی مهم ترین کاری اســت که مدیر امروزی باید 

انجام دهد.

متأســفانه امروز فضــای متــاورس در جهــان و البته ایــران بــر رمزارزها متمرکز شــده و 

اینکه توکن های مربوط به این فضا معرفی شوند. به عبارتی آنچه ویترین این فضا شده، 

توکن های مرتبط با متاورس است و اینکه در سبدها کدام توکن ها باید قرار بگیرند. کمتر 

محتوایی پیدا می شــود که کاربردهــای متــاورس را در حوزه های صنعتی و کســب وکاری 

نشان دهد. کمتر محتوایی پیدا می شود که نشان دهد برای موفقیت در آینده چگونه باید 

جایگاه متاورس در نظر گرفته شود. اساساً فلسفه پشت متاورس چیست و تا چه حدی 

می تواند در اقتصاد جهان تأثیرگذار باشد؟ زیرساخت های موفقیت و ساخت کسب وکار 

در این فضا چگونه اســت؟ یا اینکه چگونه می توان از متاورس صحبت کرد، در حالی که 

زیرساخت های آن فراهم نیست؟ و اینکه چگونه می توان در دنیای متاورس کاربردهایی 

را که فراتر از سرگرمی هستند، پیاده سازی کرد؟ و این موضوع که راه پیاده سازی ابزارهای 

متاورســی چیســت؟ اینها مواردی اســت که باید برایشــان زمــان گذاشــت و محتواهای 

مناسب و دقیق را بررسی کرد.

یکی از کتاب های قابل توجهی که در یکی، دو ســال اخیر منتشر شــده، همین کتابی 

است که در اختیار شما قرار دارد. این کتاب را که انتشارات معتبر وایلی منتشر کرده و به 

دور از هیجان های مرسوم تلاش داشته چهارچوب های فکری درک متاورس را به مخاطب 

منتقل کند. تصور می کنم این کتاب در حکم ابتدای راه اســت و اساساً نیاز به کار فکری 

بیشتری در این زمینه وجود دارد. امیدوارم ما در انتشارات راه پرداخت بتوانیم این راه را با 

جدیت ادامه دهیم و در ادامه کتاب های دیگری در این زمینه منتشر کنیم.

و در پایــان از همه همکارانم چــه در مجموعه انتشــارات راه پرداخت و چــه در کارخانه 

نوآوری رسانه راه کار تشکر ویژه دارم. امید که در این روزها بتوانیم نقشی هرچند اندک در 

اصلاح مسیرها داشته باشیم.



پیش گفتار 



شش سال پیش در ســال ۲۰۱۶ من و دوســتم »جیســون ما« در یک ضیافت شام در 

آلمان، چندین تن از بنیان گذاران اتریوم را ملاقات کردیم. دقیق یادم نیست که چه چیزی 

باعث شــد ما به این مهمانی برویم، اما هرچه بود، خوشــحالم که این کار را انجام دادیم؛ 

چراکه زندگی من را تغییر داد. گفت وگوهایی که آن شب با مهمانان حاضر در آنجا انجام 

دادم، بسیار حائز اهمیت بود.

من خودم را فردی نوگرا می دانستم و تا حدی هم یک خوره کامپیوتر هستم، اما وقتی 

»اســتفان توال«، مدیر ارشــد اجرایی اتریوم در آن دوره، شــروع به صحبت کــردن درباره 

ارزهای دیجیتال، رمزنگاری و بلاکچین کرد، صادقانه بگویم، درک این مفاهیم برایم خیلی 

سخت بود. 

می توانســتم شــور و هیجان او را نســبت به این مفاهیم احســاس کنم و متوجه شدم 

این تیم در حال ساخت پروژه بزرگی است. آنها به من و جیسون چشم اندازی از آینده را 

نشان دادند. 

به محــض اینکه از آلمــان برگشــتم، اولیــن رمزارزهایم را خریدم. ســال بعــد زمانی که 

مشغول فیلم برداری مستند »میم آمریکایی« (The American Meme) بودم، با فناوری 

انقلابی دیگری مواجه شدم. 

با شرکتی آشنا شدم که در حال انجام اسکن سه بعدی تمام قد از افراد مشهور و تبدیل 

آنها به آواتارهای دیجیتال بود. البته من خودم را به آواتار تبدیل کرده بودم.

راستش از بیرون رفتن و از کل شهر لس آنجلس خسته شده بودم؛ بنابراین وارد دنیای 

مجازی شــدم که در آن آواتار دیجیتالم می توانســت زندگی اجتماعی داشــته باشد، در 

کنسرت های موســیقی شــرکت کند و با دوســتان و طرفدارانم به صورت واقعیت مجازی 

وقت بگذراند. احتمالاً متوجه شده اید که اولین متاورس خود را در سال ۲۰۱۸ ساخته ام. 

قطعه بعدی این پازل، یعنی توکن های غیرمثلی یا ان اف تی ها در ســال ۲۰۱۹ به دست 

من رســید. به کمک تیمی از کریپتوگــراف (Cryptograph)، تصمیــم گرفتم یک قطعه 

هنری دیجیتــال ایجاد کنم و عواید ناشــی از آن را بــه امور خیریه اختصــاص دهم. درک 

ایده ان اف تی ها نیز در ابتدا همانند رمزارزها سخت بود، اما زمانی که مبانی این فناوری و 

مفاهیم مرتبط با مالکیت دیجیتال را فراگرفتم، واقعاً کنجکاو شدم که آن را امتحان کنم. 



تا اینکه تصویری از گربه ام کتی را در آی پد کشیدم. سپس این ان اف تی را در ماه مارس 

۲۰۲۰ در پلتفرم کریپتوگراف فهرســت کردیم و در نهایت به قیمت ۴۰ اتــر که در آن زمان 

حدود ۱۷ هزار دلار بود، فروختیم. به تبع این کار من برنده »بهترین ان اف تی خیریه« در 

مراسم ان اف تی اواردز (NFT Awards) سال ۲۰۲۰ شدم که فوق العاده بود. 

من خودم را واقعاً آدم خوش شانســی می دانم که پیش از بســیاری افــراد، در مورد این 

فناوری، اطلاعاتی کسب کردم. این امکان برای همه فراهم نیست که خیلی زود به نوآوران 

و نوآوری ها دسترســی پیدا کنند. علاوه بر ایــن من همچنان به ســلبریتی ها و برندهایی 

فکر می کنم کــه همزمان با من بــا رمزارزها، ان اف تی یا متاورس آشــنا شــدند و هیچ کاری 

در این زمینه انجام ندادنــد. از نظر من آنها پذیــرای عقاید و افکار نو و متفــاوت نبودند و 

نمی توانستند درک کنند که زندگی دیجیتال چگونه قرار است تکامل پیدا کند. 

وقتی انسان اثرگذاری هستید، قرار است به مردم نشان دهید که چه چیزی در آینده 

اتفاق خواهد افتــاد. خواه تأثیر اجتماعی باشــد، خــواه فرهنگی، این وظیفه شماســت. 

ما قرار است کشــتی هایی باشــیم که روندها را به جریان اصلی می آورند و من عاشق این 

مسئولیت هستم. من دوست دارم سهمی در شکل گیری آینده داشته باشم و راهکاری 

برای پیشرفت ارائه دهم.   

اما ارزش این قدرت را می دانم. نباید از آن سوءاستفاده کرد. اگر می خواهید موج نویی را 

به مردم نشان دهید، باید متعهد شوید که برای مدتی خودتان بر این موج سوار هستید. 

از زمانی که اولیــن رمزارز  را خریــدم، برای اولین بار وارد متاورس شــدم یــا ان اف تی خود را 

ایجاد کردم؛ فعالیت زیادی برای ادامه مشارکت در عصر جدید اینترنت انجام داده ام. 

من بیش از دو هزار ان اف تی از هنرمندانی خارق العاده جمع آوری کردم. من به دوستم 

 »جیمــی فالون« کمــک کردم تــا اولیــن ان اف تــی خــود را از مجموعــه میمون های کسِِــل 

(Bored Ape) خریداری کند. من در جشنواره متاورس دیسنترالند، خواننده اصلی یک 

گروه دی جی مجــازی بودم. همچنین پاریس ورلــد را در روبلاکس (Roblox) ســاختم که 

مکان مجازی شخصی من برای مهمانی های عالی و تجربیات سرگرم کننده برای طرفدارانم 

محسوب می شود. 

در چند ســال گذشــته، بیش از آنکه از زندگی واقعی لذت ببرم، از بودن در شبکه های 
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اجتماعی لذت بردم. من و همسرم سال گذشته میزبان مهمانی سال نو در پاریس ورلد 

بودیم و راستش این مهمانی از همه مهمانی هایی که تاکنون برگزار کرده ام، سرگرم کننده تر 

بود. بعدها متوجه شدیم که شرکت کنندگان در مهمانی سال نو پاریس ورلد دوبرابر افرادی 

بودند که در میدان تایمز گرد هم جمع شــده اند. پس از آن بود که متوجه شدم متاورس 

آینده مهمانی و جشن های ما و به طور کلی زندگی اجتماعی ما را رقم می زند. 

ارتباط با طرفدارانم از طریق ان اف تی و متاورس برای من واقعاً عالی بوده است. از اینکه 

»ویل شارک«، یکی از کلکســیونرهای اصلی ان اف تی، در گفت وگو با بلومبرگ از من نام 

برد و گفت که پاریس هیلتون نمونه ای عالی برای این است که یک سلبریتی چطور به این 

فضا وارد شود، احساس غرور کردم.

هنرمندان، توسعه دهندگان، فناوران و بازاریابان بســیاری وجود دارند که می خواهند 

روی بلاکچین یا متاورس تأثیــر بگذارند. برقــراری ارتباط با این افراد و ســاختن چیزی در 

این حوزه بسیار رایج شده است؛ افرادی که از لحاظ فیزیکی برای ما یک غریبه محسوب 

می شوند، اما دوستان دیجیتالی ما به  حساب می آیند. کافی است چند روز در اتاق های 

کلاب هاوس یا توییتر اسپیسس (Twitter Spaces) برای گفت وگو با افراد وقت بگذارید 

تا تیمی برای کار یا ایده ای برای اجرا پیدا کنید. 

زمان هیجان انگیزی برای نوآورشدن، ایجاد برندی تأثیرگذار یا داشتن پایگاه هوادارانی 

وفادار است. از بســیاری جهات، متاورس بار دیگر قدرت را در اختیار پدیدآورندگان قرار 

می دهد. پدیدآورندگان مالک آثار خود هستند، همه رخدادها و سوابق را کنترل می کنند 

و برای همیشه حق امتیاز دریافت می کنند. طرفداران مستقیماً می توانند از پدیدآورنده یا 

سازنده محبوب شان حمایت کنند و این شانس را دارند که در رشد اقتصادی آن پدیدآور 

سهیم شوند. 

مــا در میانــه یــک تغییــر اساســی در نحــوه عملکردمــان به عنوان یــک پدیــدآور، یک 

اینفلوئنسر و برند به سر می بریم. همه چیز در حال دیجیتالی شدن است. من هنوز عاشق 

عطرها و عینک های جدید هســتم. دنیــای فیزیکی رو به نابــودی نمی رود، امــا متاورس 

همانند یک قرص الهام بخش است. وقتی با آن مواجه شوید، فکر کردن به چیزهای دیگر 



مشکل می شود. 

همانند شــبکه های اجتماعی که تنوع عظیمی از شخصیت ها و کارآفرینان تأثیرگذار 

را معرفی کرد، متاورس نیز اینفلوئنســرها و پدیدآورندگان برجسته ای را معرفی می کند 

که در پلتفرم های روبلاکس، دیسنترالند یا سندباکس حضور دارند. حتی ممکن است 

همان افرادی نباشــند که ما این روزها در یوتیوب با آنها آشنا می شــویم یا در اینستاگرام 

دنبال می کنیم. 

از آنجایــی کــه من نقــش مهمــی در جاانداختــن این موضــوع در جهــان داشــته ام که 

اینفلوئنســری می تواند  یک حرفه تمام عیار باشــد، خیلی مشــتاقم تا بتوانم نقشی در 

عصر جدیدی که به  واسطه اینترنت در حال ساخته شدن است، ایفا کنم. هرچند ممکن 

است برخی افراد از اینکه جزء اولین اینفلوئنسرها در دنیای واقعی باشند، رضایت داشته 

باشند، اما اکنون مأموریت من این است که به تجلیل و توانمندسازی پدیدآورندگان ادامه 

دهم و سکوی پرتابی برای موفقیت آنها باشم. حواس تان به من هست؟

پاریس هیلتون 
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مقدمه



اینترنت به قــدری تکامل پیدا کرده کــه می توانیم تقریبــاً هر چیزی را کــه اراده کنیم 

در آن به اشــتراک بگذاریم و با هر کســی ارتباط برقــرار کنیم. ما از طریق اپلیکیشــن ها 

با افــراد روابط عاطفی برقــرار می کنیم. به همســایگان دیجیتال خــود اعتماد می کنیم 

تا به ما بهتریــن پیشــنهادها را در رابطه با غذا و محــل اقامت ارائه بدهنــد. ما بهترین 

خاطرات تصویــری خود را در اختیار غول هــای فناوری قرار می دهیم تا برای همیشــه از 

آنها محافظت کننــد. اینترنت تقریبــاً به فضای مجازی گســترده و مشــترکی برای هر 

چیزی که فکرش را بکنید، تبدیل شده است. اما قطعاً ما بهترین نسخه از اینترنت را 

در اختیار نداریم. اینترنت نیز مانند هر شکل دیگری از هستی، باید به رشد و تکامل 

خود ادامه دهد.

با این اوصاف، پدیده بزرگ بعدی چیست؟

ما بر ایــن باوریم که تکامــل اینترنــت در قالب متــاورس رخ نموده اســت. متاورس را 

می توان نقطــه اوج اینترنــت تلقی کــرد که بــا امکانــات بی حدوحصــری از فناوری های 

واقعیت مجازی و واقعیت افزوده گره خورده است.

ما کتــاب »مبانی متاورس« (بــا عنوان اصلی هندبــوک متاورس) را نوشــتیم تا منبع 

دقیقی باشــد برای هر کســی که می خواهد این تغییرات در حال ظهور را درک کند و با 

نوآوری های دیجیتالی که مرحله بعدی تکامل اینترنت را رقم می زنند، آشنا شود. این 

کتاب از سویی الهام بخش و از سوی دیگر آموزش محور است. همچنین بیش از یکصد 

پدیدآورنده را معرفی می کند که در حال ساخت ابزارهای جدید دیجیتال هستند و با 

ذکر مصادیق متعدد، چگونگی انجام اقدامات لازم برای الگوبرداری از این تغییرات در 

تجارت دیجیتال، جامعه دیجیتال و تجربه دیجیتال را نشان می دهد.

در این کتاب موضوعات کمتر شناخته شده زیر را بررسی می کنیم:

     توسعه وب۳ با وب سایت های مبتنی بر بلاکچین؛
     تغییرات در شناسایی کاربر از طریق کیف پول های بلاکچینی؛

     ایجاد و مالکیت دارایی های دیجیتال از طریق ان اف تی ها؛
     عناصر سازنده متاورس؛
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     چالش هایی که ممکن است ما را از رسیدن به چشم انداز متاورس محروم کند.
کتاب مبانی متاورس راهنمایی عالی برای حرفه ای های کســب وکار و تصمیم گیرانی 

اســت که باید دائماً به نوآوری دیجیتال فکر کنند و تدابیری برای روش های دســتیابی 

بــه مصرف کننــدگان جدیــد پیــدا کننــد. ایــن کتــاب همچنیــن راهنمایــی مفیــد بــرای 

پدیدآورندگانــی اســت کــه بــه کســب درآمــد از خلاقیــت خــود بــر بســتر اینترنــت 

متکی هستند.

کتاب مبانی متاورس این مفاهیم غامض و آینده نگرانه را با ارائه مثال هایی که درک 

آن را برای خواننده آسان می کند، توضیح می دهد. این کتاب از زبان ساده ای برخوردار 

است و کاربردهای عملی محسوسی دارد. این ویژگی ها باعث شده شما با خواندن این 

کتاب بتوانید به راحتی موضوعات اساسی و پیشرفته را درک کنید.



1
فصل اول 
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»عاشــقان کوکاکــولا از امــروز پاتــوق جدیدی بــرای خوش گذرانــی خواهند داشــت و 

می توانند یک آواتار ایجاد کنند و با آن در غذاخوری های کوکاکولا خرید کنند، حرکات 

موزون انجام دهند، به دیدن فیلم های کوتاه در ســینما بروند و با اســکوتر برقی در این 

اطراف پرسه بزنند.«

کوکاکولا سی سی مترو (Coca-Cola’s CC Metro)، جزیره ای مجازی به شکل بطری 

نوشابه است که در جهان مجازی بزرگ تری با نام There.com ایجاد شده است. این 

جزیره مجازی چشم انداز مشــترکی از متاورس را برای ما به نمایش می گذارد که در آن 

برندها به مشتریان خود یک زمین بازی مجازی برای کاوش، بازی، ملاقات با افراد و در 

نهایت خرید ارائه می دهند. 

بســیاری از شــرکت ها اکنــون بــه انجــام چنیــن اقداماتــی روی آورده اند. بــا این حال 

اعلامیــه ای کــه خواندید مربــوط به ســال ۲۰۲۲ نیســت، حتی به ایــن دهه نیــز مربوط 

نمی شود، بلکه این نقل قولی از نیویورک تایمز در سال ۲۰۰۷ است.

قبل از آنکه بعُد دیجیتالــی زندگی اجتماعی ما در فیس بوک، اینســتاگرام، توییتر و 

لینکدین تثبیت شود، این باور وجود داشت که شــبکه های اجتماعی می توانند و باید 

به صورت سه بعدی باشند؛ جهان هایی مجازی که تجربه ای بسیار مشابه دنیای واقعی 

ارائه می دهند. »ســکندلایف« و »هابو هتل«صدهــا هزار کاربر داشــتند. دیزنی نیز با 

ایجاد کلاب پنگوئن وارد این دنیای جدید شد. شبکه MTVتقریباً ۱۲ دنیای مجازی را 

برای هر یک از برنامه هــای تلویزیونی موفق خود در آن زمان ایجاد کرد. ســکندلایف از 

افراد آینده نگری چون جف بزوس، سرمایه جذب کرد و همچنین با همکاری برندهایی 

نظیر سونی، سان مایکروسیستمز و آدیداس کمپین هایی را برگزار  کرد. زندگی مجازی 

در حال تبدیل شدن به واقعیت بود. 

There.com هرچند به بزرگی ســکندلایف و هابو هتل نبود، اما در کنار این دو جزء 

پیشگامان اقتصادهای متاورســی تلقی می شــود. There.com ارز مجازی خودش با 

نام  Therebucks را داشت که ۱۸۰۰ واحد از این ارز با یک دلار آمریکا مبادله می شد 

و می توانســتید از این ارز مجــازی برای خرید خانــه، اثاثیه و تجهیز آواتارتان اســتفاده 

کنید. همچنین امکان انجام فعالیت های بسیاری در این جهان مجازی وجود داشت. 



از آموزش حیوانات خانگی مجازی و ماشین های مسابقه ای گرفته تا برقراری ارتباط با 

دوســتان از طریق بازی های کارتی از جملــه موضوعاتی بودند کــه جوامعی حول محور 

آنها ایجاد می شد. 

در اوایل هزاره جدید، این گونه به نظر می رسید که دنیای مجازی به یکی از بخش های 

اصلــی زندگی مــا تبدیل می شــود. بــه همیــن دلیل بود کــه کوکاکــولا در سی ســی مترو 

سرمایه گذاری کرد. آنها حتی تا جایی پیش رفتند که برنامه »مای کوک ریواردز«۱ را در 

سی سی مترو ادغام کردند و مکانی جدید برای مصرف کردن امتیازات در اختیار کاربران 

قرار دادند. 

مهم نبود برندها در کدام قسمت از این دنیا های مجازی ظاهر می شوند، صرفاً حضور 

در این مکان ها، استفاده از ظرفیت هایی که وجود دارد، یادگیری از این رفتارهای جدید 

و آزمایش روش هایی برای درآمدزایی از آن اهمیت داشت.  اما در نهایت این شبکه های 

اجتماعی دوبعُدی بودند که گوی ســبقت را از دنیا های مجازی در جذب کاربر و ایجاد 

There. رضایت فوری ربودنــد. در نتیجه این فیس بوک بود که به جای ســکندلایف یا

com به یک شرکت تقریباً تریلیون دلاری تبدیل شد. 

واقعیت گسترده پدیدار می شود

ســال ۲۰۲۲ بار دیگر بســیاری از روایت هایی که در اوایــل دهه ۲۰۰۰ شــنیده بودیم، 

برای ما تکرار شد، اما این بار نام جدیدی داشت؛ متاورس. روایت تجاری تغییر چندانی 

نکرده اســت. اغلب برندهــا متــاورس را راهی برای تعبیه کــردن یک تبلیــغ در محدوده 

تجربه مجازی کاربر می دانند، با این تفاوت که اکنون فناوری کاملاً تغییر کرده است. 

امروزه دنیا هــای مجازی عمدتــاً بر بســتر بلاکچین ســاخته شــده اند. بلاکچین یک 

دفترکل دیجیتالی اســت که تراکنش ها و اطلاعاتــی را که در شــبکه ای از کامپیوتر های 

همتا به همتا تکثیر شده، ثبت می کند و تقریباً هک و ویرایش این اطلاعات را غیرممکن 

می ســازد. این فناوری به پدیدآورندگان این امکان را می دهد که کمیابی دیجیتال را در 

قالب یک تجربه اجتماعی ارائه دهنــد و همه چیز را از زمین مجازی گرفته تا تجهیزات 

مورد نیاز آواتارها به توکن های غیرمثلی تبدیل کنند.   
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متاورس های اولیه صرفاً به یک فرصت تجاری شبیه بود که از دل تجربیات اجتماعی 

بیرون می آمد. اما با وجود بلاکچین به عنوان پایه و اســاس متاورس، روایت جدیدی از 

آینده در حال شکل گیری اســت؛ آینده ای که تحت تملک کاربر قرار دارد، توسط کاربر 

ساخته شده و در نهایت این کاربر است که می تواند از مزایای مادی آن بهره ببرد. این 

شعار متاورس است. 

اکنون همه افراد فقط ۳۰۰ دلار با غوطه ور شــدن در یکی از چشم گیرترین تجربیات 

واقعیت مجازی فاصله دارند.۲ زمانی که کوکاکولا در حال ســاخت سی ســی مترو بود، 

واقعیت مجازی (VR) به عنوان گزینه ای در دسترس مشتری وجود نداشت. همچنین 

واقعیت افزوده (AR)۳ جزء داستان های علمی-تخیلی دنیای سی سی مترو به  حساب 

می آمد. فناوری های جالب  توجه و غوطه ورکننده ای نظیر AR و VR که در تجربه متاورس 

نقش اساســی دارنــد، در مجموع به عنــوان واقعیت تعمیم یافته یا گســترده شــناخته 

(Extended Reality)می شوند. 

در حالی کــه متاورس های فعلــی نظیر دیســنترالند هنــوز از طریق مرورگــر وب قابل 

دسترســی هســتند، در نهایت با XR در تلاقی قرار می گیرند. متاورس نوید تجربه های 

مجازی مشــترک را می دهد و اکنون در اختیار همه برندها، اشــخاص و پدیدآورندگان 

قرار دارد.

»جان ریکیتلو« (John Riccitiello)، مدیرعامل شــرکت »یونیتــی تکنولوژیز«، در 

 AR و VR پیش بینی کرد که هدســت های The Information گفت وگو بــا وب ســایت

تا ســال ۲۰۳۰ به اندازه کنســول های بازی فعلــی رایج خواهند شــد. البتــه ریکیتلو این 

هدست ها را با گوشــی های هوشــمند مقایســه نکرده، بلکه آنها را با کنسول های بازی 

قیاس کرده که در حال حاضر ۲۵۰ میلیون  خانواده در جهان از آنها استفاده می کنند.۴ 

او در واقع XR را به عنوان دســتگاهی مشترک، نظیر کنســول بازی یا تلویزیون می بیند 

که ما تا حد زیادی با آن موافقیم.  

XR یک نوآوری در ارتباطات است. البته بازی، سرگرمی و تجارت موارد کاربرد بسیار 

مناسبی برای واقعیت تعمیم یافته هستند. چنین تجربه هایی تأثیر بسزایی در ترغیب 

افراد به اســتفاده از پلتفرم های XR خواهد داشــت. در واقع ایــن تجربه های اجتماعی 



است که  می تواند XR و این دستگاه ها را برای کاربران  جذاب کند. می توانید تصور کنید 

اگر هدســت واقعیت مجازی شــرکت متا، یعنی Oculus Quest 2 VR  آن زمان (سال 

۲۰۰۷) نیز وجود می داشت، اوضاع برای پلتفرم There.com چقدر متفاوت  بود؟ البته 

اینها موضوعاتی حاشیه ای است. 

۱۰ ســال بعــد XR و متــاورس بــه بخشــی از زندگــی مــا تبدیــل خواهند شــد. چگونه 

می توانیم به نقطه ای برسیم که هر خانواده دارای هدست XR باشد و دسترسی منظمی 

به متاورس نیز داشــته باشــد؟ امروزه چه اپلیکیشــن ها و تجربه هایی افراد را به سمت 

متاورس می کشاند و می تواند در سال ۲۰۳۲ به ستون های متاورس تبدیل شود؟

برای پاســخ به این ســؤالات، ابتدا نگاهی به ایده متاورس های شــخصی یا خانه های 

متاورسی می اندازیم.

متاورس شخصی شده شما

صحبت درباره متاورس اغلب حول چشــم انداز یک جهان مشترک می چرخد، اما 

این جهان مشــترک از واحدهای کوچک تر متاورس های شــخصی ایجاد شــده است. 

ایده مرکــز فرماندهــی یا پایــگاه اصلی در متــاورس که هــر کاربــر بتواند کنتــرل آن را در 

اختیار داشــته باشــد، بســیار جالب توجه اســت؛ همانند اینترنت که به یــک میلیارد 

تجربه شــخصی متفــاوت تبدیل شــده کــه در آن الگوریتم ها، محتــوا و خدماتــی را که 

منعکس کننده دیدگاه ها، علایق و نیازهای هر کاربر هستند، تنظیم می کنند.  شرکت 

RTFKT با ایده RTFKT Pods در حال برداشــتن گام هایی اســت تا بتوانــد متاورس را 

برای افراد شخصی سازی کند. 

این شرکت که در ماه های پایانی سال ۲۰۲۱ توسط نایکی خریداری شد، با کتانی های 

متاورسی خود در حوزه ان اف تی ظاهر شد و از همان زمان ایجاد فضاهایی با نام »پاد« 

(Pod) را آغاز کرد. 

برتری RTFKT در ساخت اشــیای دیجیتالی اســت که از اهمیت فرهنگی برخوردار 

هســتند. به عبارت دیگر آنها می دانند که چطــور درباره محصــولات بزرگ نمایی کرده 

و آنهــا را تبلیــغ کننــد. پادهایــی که این شــرکت ایجــاد کــرده، قرار اســت پایــگاه اصلی 
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کلکســیونرها برای نمایــش ان اف تی های ســه بعدی و دارایی های دیجیتال آنها باشــد. 

در حالی که برنامه نهایی این شــرکت برای پادها همچنان مخفی نگه داشته شده، اما 

بســیار راحت می توانیم پیش بینی کنیم که این پادها به عنوان مراکــز اجتماعی نیز در 

نظر گرفته خواهند شــد؛ جایی که صاحبان پادها می توانند از دوســتان خود بخواهند 

تا از رویدادهایی میزبانی کنند.

من تردید دارم که چنین فضاهایی در کوتاه مدت فراتر از یک گالری دیجیتال شخصی 

به ایفای نقش بپردازند. با این حال، آنها بخشی از روند بزرگ تری هستند که پذیرش 

متاورس را تســریع می کنند. این روند بزرگ تر همان ایجاد محیط های متاورسی است 

که قابلیت شخصی سازی دارد.

»زها حدیــد« و »فرانــک لویــد رایت«۵ بعــدی هرگــز ســاختمانی را در دنیــای واقعی 

معماری نمی کنند. تمرکز آنها بر طراحی خانه ها، ادارات، پارک ها، موزه ها و دیگر سازه ها 

در متاورس خواهد بود و آن قدر کار خواهند داشــت که فکر دیگری به ذهن شان خطور 

نکند. کافی است به »کریستا کیم« بیندیشید که با طراحی »خانه مریخی« و فروش 

آن در قالب ان اف تی به قیمت ۲۸۸ اتریوم که در آن زمــان بیش از ۵۰۰ هزار دلار قیمت 

داشــت، به تیتر روزنامه ها راه یافت. خانه مریخی بدون در نظر گرفتن محدودیت های 

قوانین فیزیکی طراحی شده و نتیجه کار یک محیط خیالی است که برای الهام بخشی 

و ایجاد یک اتمسفر مجازی آرام طراحی شده است.

اغلب مــا از لذت داشــتن یک دفتــر کار که مشــرف به ســنترال پارک۶ باشــد، محروم 

خواهیم بود، اما با متاورس های شخصی، همه ما می توانیم خانه های مریخی خودمان 

را طراحی کنیم که به ما کمک می کند زندگی پربارتر و اجتماعی تری داشته باشیم. 

پلتفرم های متاورس شــخصی واقعاً ســحرآمیز هســتند. بــه این موضــوع فکر کنید 

که ابزارهای واقعیت مجــازی جذاب، بازی هــا، ابزارهای بهره وری، اتاق های جلســات و 

رویدادهای آینده همه و همه در خانه متاورســی شــما قرار داشته باشــند. این فضایی 

اســت که می توانید بــه دلخواه خــود آن را دســتچین کرده تا آنچــه را که بــه آن اهمیت 

می دهید، منعکس کند. 

پلتفرم هایــی که ابزار و شــرایط لازم بــرای ایجاد متاورس های شــخصی به افــراد ارائه 



می دهنــد، یکی از مهم تریــن بخش هایی هســتند که در ســال ۲۰۳۲ به متــاورس رنگ 

واقعیت خواهند بخشید.   

ظهور ربات ها و انسان های دیجیتال

بخش بزرگی از XR و وعده متاورس ایجــاد ابزارهای مناســب تر مخابراتی و ارتباطی 

است، اما همیشه قرار نیست در سوی دیگر این ارتباط یک انسان حضور داشته باشد. 

در عوض، تعامل با ربات ها و انسان های دیجیتال شیوه های اصلی تعامل اجتماعی در 

متاورس خواهد بود. منظورمان از مطالب گفته شده ترسیم آینده ای نیست که در آن با 

سایر افراد تعامل نداریم. در مقابل، این انسان های دیجیتال هستند که نقش نیروی 

کار دیجیتال ما را ایفا خواهند کرد. 

آنهــا می تواننــد بــه  جــای مــا کارهــا را انجــام داده، خدماتــی بــه مــا ارائــه دهنــد و 

تجربه هایمان را با سایر افراد در متاورس سازمان دهی کنند.

مــا از مدت ها پیش بــه زندگی با کمــک ربات هــا روی آورده ایــم. افراد بســیاری از راه 

 GaneshBot و AIOBot، KodaiAIO، NikeShoeBot تجــارت الکترونیکــی ماننــد

با ربات ها آشــنا شــده اند. ایــن ربات ها کــه عموماً به دلیــل اســتفاده گســترده در بازار 

کفش های کتانی کمیاب، اســنیکربات نامیده می شــوند، به کاربران کمک می کنند تا 

محصولات پرتقاضا را در لحظه عرضه عمومی و آنلاین فوراً خریداری کنند. بســیاری 

از وب ســایت ها »بات کدهایی« دارند که بــرای اهداف تضمین کیفیت برنامه نویســی 

شده اند. این ربات های داخلی، مدام افزودن خودکار محصول به سبد خرید را آزمایش 

می کنند تا مطمئن شوند سایت شان به درستی کار می کند. اسنیکربات ها با بهره بردن 

از این خطوط کد این امکان را در اختیار کاربران شان قرار می دهند که اطلاعات مربوط 

به صورت حســاب و حمل ونقل و نیز محصولات مورد نظرشــان را در وب ســایت ثبت 

کنند. 

نتیجه این کار یــک تجربه خرید خــودکار و بدون دخالت مســتقیم برای مشــتریان 

اســت تا محصولات پرطرفداری را خریــداری کنند که ظــرف چند دقیقه یــا حتی چند 

ثانیه به فروش می رســند. معمولاً برندهایی که از لحاظ فرهنگی با هم مرتبط هســتند 
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(به ویژه Yeezy، نایکی/ایرجردن و ســوپرمی) و بازارهای خریدوفروش مجدد پررونقی 

دارند، هــدف این اســنیکربات ها قــرار می گیرنــد و هر کســی می تواند آنهــا را به صورت 

آنلاین خریــداری و اســتفاده کند. شــرکت هایی مانند نایکــی و ســوپرمی در این زمینه 

هم نظر هستند که اســنیکربات ها بر بازار محصولات انحصاری اثر سوئی گذاشته اند 

و این شرکت ها همواره در تلاش اند تا جلوی اســتفاده از آنها را بگیرند. اما این موضوع 

به محتــوای کتاب فعلی مربوط نمی شــود. اســنیکربات ها نمونه ای اولیــه از یک همراه 

دیجیتــال مجهز به هــوش مصنوعی هســتند کــه کارهای افــراد را بــه  جای آنهــا انجام 

می دهند.

با توجه به اینکه جامعه به اســتفاده از پلتفرم های ارتباطی همه کاره مانند اســلک، 

تیمز، ورک پلیس و دیســکورد روی آورده، مــوج جدیدی از ربات ها در حال شــکل گیری 

اســت. گفتنــی اســت از ربات هــای ورک پلیــس به منظــور رصــد پیشــرفت همــکاران، 

برنامه ریــزی یکپارچه جلســات، گــردآوری بازپرداخت هزینه هــای۷ کارمنــدان و موارد 

دیگر استفاده می شــود. در واقع ربات ها بسیاری از امور ارتباطی ســاده در محل کار را 

اتوماسیون می کنند.

دیســکورد یکی از پلتفرم هــای ارتباطی اصلــی بــرای دوران وب۳ اســت. تقریباً تمام 

انجمن های ان اف تی و انجمن های مرتبط با بازی های کریپتو از این پلتفرم بهره می برند. 

با آمدن دیســکورد مــوج جدیــدی از ربات هــای کاربــردی۸ پدیدار شــدند. به طــور مثال 

MEE6 رباتی اســت که ارتباطــات را تعدیل می کنــد و کاربرانــی را که از لحن ناپســند و 

توهین آمیز اســتفاده کنند، مشــخص می کند. Quillbot متون را بازنویسی۹، خلاصه 

و یا ترجمه می کند. آپولو ربات برنامه ریزی اســت که برای هماهنگ کــردن رویدادها به 

کار می رود. ربات Dash Radio به شــما کمک می کند تا اســتریم های موســیقی بدون 

تبلیغــات را بدون دردســر به دیســکورد اضافه کنیــد. GiveawayBot رباتی اســت که 

کل رقابت giveaway را هماهنگ می کند. ربات Dank Memer بهترین میم۱۰ را برای 

به اشتراک گذاری در زمان مناسب پیشنهاد می دهد. فهرست این ربات ها می تواند تا 

چند صفحه ادامه داشته باشد. 

امــروزه، تقریبــاً بــرای بهبــود تمــام کارهــای دیجیتالی کــه می توانیــد تصور کنیــد؛ از 



ارتباطات گرفته تا همکاری و بهره وری، یک ربات وجود دارد. تا سال ۲۰۳۲، این ربات ها 

جایگاه جدیــدی در متاورس خواهنــد یافت و در زمینــه کارآمدکردن متــاورس از لحاظ 

شــخصی و حرفه ای نقش یک همــراه را ایفا می کنند. تــا زمانی که راهی برای اســتفاده 

از صفحه کلید در متاورس پیدا شــود، زبــان گفتاری نقش رابــط را در این زمینه خواهد 

داشــت. در واقع ربات ها در اجرای برخی کارهای ما در متاورس نقــش مهمی خواهند 

داشت.

مثــلاً R2-D2 یــا C-3PO در جنــگ ســتارگان را در نظــر بگیریــد؛ آنهــا ربات هایــی 

فوق العاده پیچیده هســتند که ویژگی های فردی و توانایی های تفکر انتقادی دارند، اما 

در واقع، مانند ربات هایی هســتند که امروز در دیســکورد از آنها به منظور اتوماســیون 

وظایف استفاده می کنیم. علاوه بر این، ربات های ما در متاورس از لحاظ بصری به شکل 

انسان های دیجیتالی ظاهر می شوند؛ متاورس آنها را از حالت اجرا در پس زمینه خارج 

می کند و از طریق آواتارهای سه بعدی در معرض دید ما قرار می دهد.

به دیگر سخن، انسان های دیجیتال به شکل ربات های کاربردی در خانه های متاورس 

حضور دارند. شرکت هایی مانند UneeQ، Synthesia و Soul Machines سال هاست 

که انسان های دیجیتال مجهز به هوش مصنوعی طراحی می کنند که شبیه انسان های 

واقعی هستند. این ربات ها انواع ارتقا داده شده از چت بات هایی هستند که در تماس 

تلفنی یا در اینترنت بــا آنها برخورد می کنیــم و رابطی بصری بــرای تماس های خودکار 

خدمات مشــتری فراهم می کنند. در اقدامــی قابل توجه UneeQ انســان دیجیتالی را 

برای UBS طراحی کرده که در هر ساعتی از شــبانه روز پیش بینی ها و به روزرسانی های 

مالــی را بــه کاربــران ارائــه می دهــد. انســان های دیجیتــال Synthesia در اولیــن گــروه 

هواشناســی مجهز به هوش مصنوعی استفاده شــدند که وضعیت هوا را به طور کاملاً 

 Soul Machines خودکار پیش بینــی می کردند. یکی از محصــولات پرکاربرد شــرکت

انسان دیجیتالی به نام »یومی« اســت که مشاور مراقبت از پوســت و سفیر یک برند 

معتبر محصولات آرایشی و زیبایی در ژاپن است.

فناوری ای که برای ســاخت این انسان های دیجیتالی شــبه واقعی و مجهز به هوش 

مصنوعی اســتفاده می شــود، با فناوری ســاخت ربات هــای کاربردی فعلــی هم افزایی 
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پیدا کرده تا حضوری واقعی در خانه های متاورسی ما به ارمغان بیاورد. این ربات ها در 

اطراف ما حضور خواهند داشت و فقط در صورتی که آنها را دعوت کنیم و برای انجام 

کاری به آنها نیاز داشته باشیم، سروکله شان پیدا می شود. یک ربات متاورسی را تصور 

کنید که رویدادها، بازی ها و جوامعی را که ممکن اســت دوســت داشــته باشید، برای 

شما پیدا می کند یا رباتی که برنامه های شما را مدیریت می کند و از عادات رفتاری تان 

می آموزد. 

حتــی ممکــن اســت ربات هایــی وجود داشــته باشــند کــه از طــرف مــا ارتبــاط برقرار 

 کنند. به عنــوان مثال، می توانیــم رباتی را به یاد بیاوریم که توســط »حســن اس.علی«

در سال ۲۰۱۷ و با نام »بوی بای بات«ساخته شد. این ربات برای زنانی طراحی شده بود 

که به طور مدام از سوی مردان برای گرفتن شماره تلفن شان تحت فشار قرار می گرفتند 

و با ارســال مجموعه ای از پیام های برنامه ریزی شــده تــلاش می کرد ایــن مزاحمت ها را 

کاهش دهد. تقریباً در همان زمان، پروژه دیگری با نام »رپلیکا« توســط برنامه نویسی 

به نام »ایگنیا کویدا« و به یاد یکی از بهترین دوســتانش که به طور غیرمنتظره ای فوت 

کرده بود، ایجاد شــد. او یک چت بات از پیام های متنی خود با دوســتش طراحی کرد و 

متوجه شد که چت بات طعنه ها و تفاوت های ظریف پیامک ها را یاد گرفته است. این 

چت بات به او کمک کرد تــا با نبود دوســتش کنار بیاید. ایــن پروژه ســاده در نهایت به 

پلتفرم رپلیکا تبدیل شــد؛ چت باتــی که به کارهایی کــه انجام می دهید و احساســاتی 

که داریــد، توجه دارد. صدها هــزار نفر با این دســتیار دیجیتالی به عنوان یک دوســت 

صمیمی رفتار می کنند. 

متاورس همه جا حاضر

تــا ســال ۲۰۳۵ همه مــا ایــن فرصــت را خواهیم داشــت تــا خانه هــای متــاورس خود 

را به آســانی ســاخته و آن را بــا ابزارهــای شــخصی و حرفــه ای پــر کنیــم. ربات ها شــکل 

انسان های دیجیتال را به خود گرفته و کمک مان خواهند کرد تا وظایف مان را به شکل 

اتوماسیون اجرا کنیم. 

اگــر خانه هــای متــاورس مــا محیــط شــخصی مان باشــند کــه بــرای اجــرای کارهــای 



دیجیتال سودمند، برقراری ارتباط با افراد جدید و سازمان دهی کارها حول علائق خود 

انتخاب شان کرده ایم، ربات های متاورس آنهایی هستند که ما را در وقوع این تعاملات 

یاری می کنند.

البته، متاورس چیزهای دیگری نیز دارد؛ ازجمله ان اف تی ها و دارایی های دیجیتال، 

گیمینــگ و کلکســیون ها، برنــد اکتیویشــن، تجــارت، آواتــار، هویت هــای دیجیتــال و 

بسیاری موارد دیگر. در سراســر کتاب، اطلاعات مربوط به نحوه پدیدار شدن متاورس 

در زندگی مان را توضیح خواهیم داد. این فقط یک آزمایش کوچک است؛ که به فراگیر 

شدن آن کمک می کند. خانه های شــخصی متاورس همان چیزهایی هستند که به ما 

کمک می کنند قسمت های مورد علاقه خود را در متاورس سازمان دهی کنیم. ربات های 

متاورس به ما کمک می کنند که سودمندتر و کارآمدتر شویم. هر دو این موارد به ایجاد 

بنیانی برای ورود خدمات، برندها به متاورس و نیز کاربرد انبوه کمک خواهند کرد.

جان ریسیلیتو در مصاحبه ای با اینفورمیشن که قبلاً بدان اشاره کردیم، توضیح داد 

که »اپَ هایی مانند اینستاگرام که به صفحه نمایش لمسی متکی هستند و بازی هایی 

مانند GTA که با دسته های بازی اجرا می شــوند، در هدست ها به خوبی اجرا نخواهند 

شــد. تمام اینها باید برای بازار جدید بازآفرینی شوند، زیرا شــیوه غوطه ور شدن تان در 

آن دستگاه ها کاملاً متفاوت خواهد بود.«

شاید سایت های خبری مانند نیویورک تایمز یا واشنگتن پست به صورت روزنامه هایی 

جلوی در ورودی منزل مان در متاورس ظاهر شوند. احتمال دارد که اینستاگرام ما را به 

خانه دوســتان مان در متاورس ببرد. همچنین نیروهای فروش به ربات متاورس تبدیل 

می شوند که نقش دستیار CRM را در دفتر مرکزی تان در متاورس ایفا می کنند.

متاورس نحوه تعامل با هر چیز دیجیتال را تغییر می دهد. روابط ما با تمام امکانات، 

محتوا، ســرویس ها و علائق دیجیتال، راهش را در این چشم انداز آینده خواهد یافت. 

کوکاکولا از سال ۲۰۰۷ به بعد این ایده را در سر داشت که در محیط های مجازی حاضر 

شــود. بنابراین احتمالاً ۱۵ ســال بعــد بااطمینــان می توانیم بگوییــم که آنها در مســیر 

درست قرار داشتند، یک دهه بعد نیز آنها را یکی از برندهای آینده نگر واقعی متاورس 

خواهیم خواند.
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پی نوشت ها

۱.  یک برنامه بازاریابی وفاداری مشتری که شرکت کوکاکولا آن را اجرا می کرد. مشتریان کدهای موجود در بسته های محصولات کوکاکولا را 
در یک وب سایت وارد می کردند و امتیازاتی را از این طریق به دست می آوردند. این برنامه بازاریابی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷ اجرا می شد. 

۲.  احتمالاً منظور نویسنده خرید گجت هایی مانند عینک های هوشمند واقعیت مجازی است که در حال حاضر حدود ۳۰۰ دلار قیمت 
دارند. 

۳.  پوششی از دنیای واقعی که با استفاده از گرافیک و اطلاعات تولیدشده توسط  کامپیوتر ساخته شده و از طریق دستگاه هایی مانند 
گوشی های هوشمند و عینک های هوشمند تجربه می شود.

۴.  طبق برآوردها چهار میلیارد تلفن هوشمند در سراسر جهان وجود دارد. 

۵.  زها حدید و فرانک لوید رایت دو تن از چهره های برجسته معماری در جهان هستند. 

۶.  یکی از پارک های معروف نیویورک که در مرکز منهتن و در میان مراکز تجاری  قرار دارد.

7.  spending reimbursement

8.  utility bots

9.  paraphrase

10.  meme



2
فصل دوم

متاورس چیست؟
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اگر به فناوری ترسیم شــده در داســتان های علمی-تخیلی زمان کافی داده شــود، به 

یک حقیقت علمی تبدیل خواهد شد. بارها و بارها شاهد چنین مواردی بوده ایم. این 

پدیده ها ترکیبی حاصل از رؤیاپردازان و داستان نویسان خارق العاده ای هستند که آینده 

را به معنای واقعی کلمه تصور میکنند و نیز پدیدآورندگان و فناورانی که از سرگرمی های 

علمی-تخیلی دوران جوانی خود الهام می گیرند.

»ژول  ورن« در رمان مشهورش، »سفر به ماه« (۱۸۶۵) حدود چهار دهه پیش از اولین 

پرواز تاریــخ از زمین و نزدیــک به یک قــرن پیش از خــروج اولین فضاپیمــا از جو زمین، 

به یک فضاپیما با نیروی پیشــران نور اشــاره می کند. در ســال ۲۰۱۰، فضاپیمای ژاپنی 

»ایکاروس« اولین فضاپیمایی بود که با موفقیت، یک روش پیشران به نام بادبان های 

خورشیدی را معرفی کرد که از فشــار  تشعشعات ناشی از نور خورشــید روی آینه های 

بزرگ برای به حرکت درآوردن فضاپیما اســتفاده می کند. در اوایــل دهه ۱۹۰۰، »ادوارد 

اســتراتمایر«  خواننــدگان جوان خــود را با داســتان هایی از »تــام ســوئیفت«، نوجوان 

مخترعی که هــر روز مجبور بود جلوی دزدیده شــدن اختراعاتش را بگیرد، شــگفت زده 

کــرد. یکی از ایــن داســتان ها که در ســال ۱۹۱۱ منتشــر شــده، »تــام ســوئیفت و تفنگ 

برقی اش« نام داشت که اختراعی مانند باتوم برقی را به تصویر می کشید که سوئیفت 

در سراسر داســتان از آن اســتفاده می کرد. وقتی »جک کاور«، مهندس سابق ناسا در 

سال ۱۹۷۰ اولین باتوم برقی را ابداع کرد، با زیرکی آن را بر اساس داستان »تفنگ برقی 

تام سوئیفت«، TSER نامید. بعدها حرف A به این نام اضافه شد تا تلفظ آن را ساده تر 

کند. هر چه باشد، »taser« بهتر از »tser« تلفظ می شود.

پس از نمایشگاه بین المللی سال ۱۹۶۴، »آیزاک آسیموف« برای مجله نیویورک تایمز 

مقاله ای نوشــت کــه در آن اختراعاتــی را که در ۵۰ ســال آینــده رونمایی خواهند شــد، 

پیشبینی کــرد. یکی از پیشــگویی هایش ایــده »خودروهایی بــا مغز رباتــی« بودند که 

نیازی به راننده ندارند. امروزه، ارزش بازار شرکت تســلا حدود یک تریلیون دلار است 

که بیشتر با اختراع فناوری خودروهای بدون راننده به این برند قوی و هواداران پرشمار 

دست یافته است.

در سال ۲۰۰۲، واحد پیشــگیری از وقوع جرم در فیلم اقتباسیِ »فیلیپ کی. دیک« 



با عنوان »گزارش اقلیت« آینده ای را نشــان داد که در آن تحلیل های پیش بینی کننده 

می توانند بــه نیروی پلیس کمــک کنند تا جلوی جنایــات را قبل از وقــوع بگیرد. امروزه 

نرم افــزار »گاتهــام پالانتیــر« که یــک سیســتم عامل مجهــز به هــوش مصنوعــی برای 

درک حجــم وســیعی از داده هاســت، بــه اکثــر ســازمان های دولتــی کمــک می کنــد تــا 

تصمیمات بهتری بگیرند. نام پالانتیر از داســتانی که با نام »سنگ  دیدن« در »ارباب 

حلقه ها« مشــهور بــود، الهــام گرفته شــده اســت. پالانتیــر از یــک نرم افزار پیشــرو در 

تجزیه وتحلیل های پیشگویانه فراتر است و تنها شرکتی است که روی آن سرمایه گذاری 

کرده  و باور داریم می تواند پیش از مرگ مان ایده پیشگیری از وقوع جرم را عملی کند.

ســپس به نمایش »پیشــتازان فضا« می رســیم که فناوری های بی شــماری را نشــان 

می دهــد کــه زودتــر از زمــان خودشــان مجســم شــده اند؛ ایــن نمایــش بــه نابغه هــا و 

متخصصان علمی-تخیلی خوراک ذهنی کافی می دهد که شاید چند دهه یا چند قرن 

بعد دســت به اختراع بزنند. در آنجا دســتگاه »همتاســاز« (Replicator) وجود دارد 

که می توانــد تقریباً همه چیــز را به صورت آنی تولیــد کند. امروزه چاپگرهای ســه بعُدی 

می توانند همه چیــز را؛ از جواهرات گرفته تا غذا و خانه بســازند. در نمایش پیشــتازان 

 Personal Access Display) یا دستگاه نمایش با دسترسی شــخصی PADD ،فضا

Device) مورد اســتفاده قرار گرفته بود. در آن فیلم از یک رابط صفحه نمایش لمســی 

استفاده می شد که به تبلت های امروزی بسیار شبیه اســت. در آنجا دستگاه سه کاره 

پزشــکی ترایکــوردر (tricorder) وجود داشــت کــه الهام بخش یک رقابــت ۱۰ میلیون 

دلاری به نام »کوالکام ترایکوردر اکسپرایز« (Qualcomm Tricorder XPRIZE) بود. 

ما نمی توانیم »کامیونیکیتور« را فرامــوش کنیم که هم یک دســتگاه ارتباط موبایلی را 

نشان می داد و هم مانند موبایل های تاشو بود که زمانی همه مان در جیب خود داشتیم. 

در حالی  کــه »مارتین کوپر«، مخترع تلفــن همراه، علناً رادیو مچی »دیک تریســی« را 

الهام بخش می داند، خیلی ها معتقدند که در واقع استفاده کاپیتان »جیمز تی. کرک« 

از کامیونیکیتور الهام بخش واحد تلفن همراه شرکت موتورولا برای ساخت این دستگاه 

بود. 

همه این پیش بینی های علمی-تخیلی در یک امر مشترک هستند؛ فناوری مربوط 
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به آینده یک خط فرعی در داستان بود. البته این دســتگاه های رؤیایی شخصیت های 

داســتان را قادر می ســاخت کــه عجیب وغریب عمــل کنند، امــا آنها هیچ وقــت مات و 

مبهوت تأثیرگذاری این فناوری نشدند. 

 آنها همچنان مانند انســان های عادی رفتار می کردند. در هر حال، فناوری همیشه 

محیــط فعالیت ایــن شــخصیت ها را تغییــر می دهد.ایــن امر مــا را به ســمت متاورس 

هدایت می کند.

از سقوط برف تا متا

متاورس مانند فناوری های پیش گفته از یک رمان  نویس سرچشــمه می گیرد. »نیل 

استفنســون« در کتابش، »ســقوط برف« چند فناوری از جمله رایانش ابری، واقعیت 

مجازی، اینترنت بی سیم، ارز دیجیتال، گوشی هوشمند و هدست های واقعیت افزوده 

را پیش از زمان خودشان ترسیم کرده، اما محیط این کتاب یعنی متاورس، عجیب ترین 

رؤیای اوست که اتفاق میافتد.

در سقوط برف، متاورس راه فرار از ویران شــهر را به جامعه پیشنهاد می دهد؛ دنیای 

دیستوپیایی که مافیاهای سازمانی و نابرابریهای شدید طبقاتی تسخیرش کرده اند. 

کاربران از طریق عینک های شخصی واقعیت مجازی یا پورت های عمومی به متاورس 

دسترس پیدا کرده و خود را به شکل آواتار نشان می دهند. در نظام های طبقاتی این گونه 

اســت که آواتارهای کاربــران عمومی به طور چشــم گیری از کیفیت پایینــی برخوردارند 

(البته شــباهت عجیبی بــه تصاویر پروفایــل ان اف تی هایــی مانند میمون های کســل و 

کریپتوپانک ها دارند که یک کلاس بالاتر را نشان می دهند).

متــاورس استفنســون جــاده ای بــه عــرض یکصــد متــر بــه نــام »اســتریت« اســت 

کــه تــا ۶۵.۵۳۶ کیلومتــر در اطــراف ســیاره ای بــدون هیــچ ویژگی خــاص و کامــلاً کروی 

امتــداد می یابــد. کاربــران می تواننــد پول هــای الکترونیکــی رمزنگاری شــده خــود را در 

مغازه هــا، شــهربازی ها، اداره ها و انواع کســب وکارهای مجــازی دیگر خــرج کنند. آنها 

 می تواننــد از مالــک امــلاک و مســتغلات یعنــی گــروه پروتــکل چندرســانه ای جهانــی

(Global Multimedia Protocol Group)، املاک مجازی بخرند.



شخصیت اصلی این کتاب، »هیرو پروتاگونیست« زندگی یکنواخت و کسل کننده ای 

در یک کانتینر دارد، اما در متاورس، صاحب املاک گران قیمتی است که آنها را قبل از 

محبوب شدن متاورس خریده بود. در هر حال، هیرو وقتش را صرف لذت بردن از اقتصاد 

متاورس نمی کند. در عوض، داســتان حول مأموریت او برای متوقف کردن یک ویروس 

کامپیوتری به نام ســقوط برف می چرخد که باعث می شــود کاربران متاورس به آسیب 

مغزی واقعی مبتلا شوند.

جدای از نمونه های متعدد نیل استفنســون که نوعی نوســتراداموس حــوزه فناوری 

است، اثر او، یعنی سقوط برف می تواند دو ادعای عینی برای شهرت داشته باشد؛ یک، 

اصطلاح متــاورس را او ابداع کرده اســت. دو، مفهوم »آواتار« را بــرای توصیف نمایش 

دیجیتال رایج کرد، اما علاوه بر این پیروزی های عینی، رمان اوست که همچنان بر مردم 

تأثیر می گذارد.

»اوَی بارزیفِ«، طراح گوگل ارث گفته اســت که ایده های استفنسون در سقوط برف  

تا حد زیــادی الهام بخــش او بــرای ایجاد فنــاوری نقشــه برداری گوگل بوده اســت. نیل 

استفنســون دو دهه پس از انتشــار کتابش به آینده پژوه اصلی در مجیک لیپ تبدیل 

شد که یکی از شرکت های پیشتاز در زمینه تولید هدســت های واقعیت افزوده است. 

اما شــاید نیل بیشــترین تأثیر خود را بر متا گذاشــته که پیش تر آن را به نام فیس بوک 

می شناختیم.

پیش از هر چیــز، متا نام خــود را از اصطلاحی می گیرد که استفنســون ابــداع کرده، 

البته ایــن تأثیــر عمیق تر هم می شــود. »دیــن ایکلــز« یکی از دانشــمندان داده ســابق 

فیس بوک در سال ۲۰۱۴ در وبلاگش نوشت: »حداقل برای مدتی، مدیران تولید محتوا 

در فیس بوک باید به عنوان آموزش داخلی خود رمان سقوط برف را می خواندند«. البته، 

سال ۲۰۱۴ همان سالی بود که فیس بوک آکولوس (Oculus) و فناوری هدست واقعیت 

مجازی متعلق بــه آن را خریــداری کــرد؛ بنابراین واضح اســت که »زاکربــرگ« مدت ها 

مشغول آماده کردن کارمندانش برای انتقال کامل شرکت به متاورس بوده است.

راستی این را هم بگوییم که آنها دیگر »کارمند« خوانده نمی شوند؛ اکنون »متامیِت« 

نام دارند.
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متــا ابتــدا بــه ســراغ ایــن رؤیــای متــاورس مــی رود. آنهــا ارزش هــای داخلــی پیشــین 

 خــود را از »جســور بــاش« و »روی تأثیرگــذاری تمرکــز کــن« بــه ارزش هــای متاورس نگــر

مانند »در آینده زندگی کن«، »چیزهای خارق العاده بســاز« و »بر تأثیر بلندمدت تمرکز 

کن« تغییــر داده اند. عــلاوه بر این، آنهــا اعلام کرده اند کــه قصد دارند در طول پنج ســال 

آینده از اتحادیه اروپا ۱۰ هزار کارگر ماهر به کار گیرند تا به ساخت این جانشین اینترنت 

کمک کنند. در نهایت، آنها در سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۰ میلیارد دلار را به شعبه متاورس خود 

یعنی آزمایشگاه های واقعیت مجازی فیس بوک سپردند که پیش بینی می کنند حداقل 

تا چندین سال آینده به این سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری خود ادامه دهند.

اما افق دید متا برای ســاخت متاورس دقیقاً کجاست؟ هدســت های واقعیت مجازی 

آکولوس در مرکز این افــق دید قرار دارند. در حالــی  که متا این دیدگاه مشــترک را دارد که 

دسترسی به متاورس به هدست های واقعیت مجازی متکی نیست، اما بخش عمده ای 

از برنامه هایشان معطوف به سخت افزارهایی است که برای تجربه  و بهره وری از متاورس 

نیازمند آنها هستیم. »کریستیانو آمون« ، مدیرعامل کوالکام در نوامبر ۲۰۲۱ اعلام کرد 

که متا تاکنون ۱۰ میلیون هدســت »کوئســت ۲« آکولوس فروخته اســت. از آنجا که این 

دستگاه ها روی چیپ ست اسنپ دراگون XR2 کوالکام کار می کنند، می توانیم این تعداد 

فروش را باور کنیم.

با وجود این، سخت افزار آکولوس فقط بخشی از برنامه های آنهاست و متاورس واقعی 

در »هورایزن ورلدز« ساخته خواهد شد. این همان تجربه واقعیت مجازی اجتماعی است 

که به کاربران امکان می دهد دنیاهای عمومی را که اجتماع شــان به وجود آورده، کشــف 

کنند. به علاوه، به هر یک از کاربران ابزاری ارائه می دهد که می توانند به وسیله آن دنیاهای 

خود را ساخته و تجربه هایشان را در اختیار سایرین قرار دهند. از آنجا که هورایزن ورلدز 

در دسامبر ۲۰۲۱ برای تمام کاربران آمریکایی و کانادایی کوئست رونمایی شد، این شرکت 

گزارش می دهد که پایگاه کاربران ماهانه اش با یک ضریب ۱۰ برابری تا ۳۰۰ هزار نفر رشد 

کرده و آنها در حال ساختن و تجربه در پلتفرم هورایزن ورلدز هستند.

وب سایت XR Today به طور خلاصه تمام امکانات کلیدی هنگام ورود کاربران به حالت 

Build در هورایزن ورلدز را توضیح داده است.



     بلوک های کد: بلوک های کد مجموعه ای از اســنیپت  های کد و اسکریپت های 
آماده برای اســتفاده هســتند که ایــن امــکان را در اختیار شــما قــرار می دهند که 
رویدادهایی را به صورت اتوماسیون در واقعیت مجازی تعریف کنید. برای مثال، 
کاربــران می تواننــد رویــدادی را تعییــن کنند تا هنــگام اولین ورودشــان بــه دنیای 

واقعیت مجازی روی دهد.
     گیزموهــا: گیزموهــا ویژگی هــای از پیش  ساخته شــده شــیء و آواتار اســت که 
می توانند کاربران را با عناصر مختلف دنیای مجازی مرتبط کنند. کاربران می توانند 
از یک گیزمو اسپاون پوینت برای کنترل محلی استفاده کنند که برای اولین بار در 
آن فرود می آیند یا »اسپاون می کنند«؛ یا می توانند یک گیزمو متنی داشته باشند 
که با متن اشیای واقعیت مجازی تلفیق می شود یا یک گیزمو پرتال برای تعریف 

نقاطی که در آن بتوانند دورنوردی (teleport) کنند و موارد دیگر.
     صداها: ســه نوع جلــوه صوتی از پیــش  ساخته شــده در این فضا وجــود دارد؛ 
جلوه های مخصــوص رویــداد، صداهــای پس زمینــه و موســیقی. پدیدآورندگان 
می توانند برای سفارشی سازی تجربیات صوتی ویژگی های خاصی تعریف کنند، 

مانند زیروبمی صدا و فاصله ای که صدا تا آنجا شنیده  شود. 
     فیزیک واقعیت مجــازی: کاربران با اســتفاده از جلوه هــای فیزیکی می توانند 
اشیایی را ایجاد کنند که مانند اشیای دنیای واقعی عمل می کنند. این ویژگی ها به 
 ،(bounciness) کاربران اجازه می دهند تا جاذبه، چگالی جسم، نیروی جهشی
اصطــکاک، توانایی لمس اجســام و دیگر تعاملات طبیعی شــده را تعریف کنند. 
به علاوه، می توانید موادی با خواص فیزیکی مانند چوب جنگلی، یخ و... را انتخاب 

کنید.
     جلوه هــای انیمیشــنی: بــا اســتفاده از ابزارهــا می توانیــد کاری کنید که اشــیا 
حرکت کنند و سپس این حرکت را به صورت یک انیمیشن سفارشی ضبط کنید. 
همچنین قــادر خواهید بود این جلوه های انیمیشــنی را کنُد، تنُد یــا به روش های 

دیگر کنترل کنید.
پلتفرم آکولوس صدها اپَ واقعیت مجازی شخص ثالث دارد، با این  حال، متا از کاربران 
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می خواهد متاورس را از طریق پلتفرم هورایزن ورلدز خودشان بســازند، رویدادهای زنده 

مانند کنســرت و کنفرانــس  را در »هورایزن ونوس« تجربــه کنند و نیــز در فضاهای کاری 

اختصاصیِ هورایزن به صورت حرفه ای فعالیت کنند.

در نهایت، افق دید متا این است که ابزارهای ارتباطی بیشتری ایجاد کند. آنها در حال 

ساخت اینترنت فضایی به عنوان جانشــین تجربه های دیجیتال امروزی هستند که در 

آن، کاملاً در میان ســرگرمی غرق می شــویم؛ بدین نحو کــه از نظر دیجیتالــی در تیم های 

کاری مان حضور داشته باشیم، اما »جسم مان« کنار افرادی باشد که وقت مان را آنلاین 

با آنها می گذرانیم.

بسیاری از افراد بر این باورند که متاورس از اینترنت پیشی خواهد گرفت. این دیدگاه 

جسورانه در حال رواج اســت، به همین دلیل است که شرکت اپل سال هاست مشغول 

کار روی دستگاه XR است. البته مدتی اســت که یک اپَ تحول آفرین عرضه نشده، زیرا 

نوآوری در اپَ از بین رفته است. به همین دلیل اکنون پدیدآورندگان تصمیم به ساخت 

پروژه های مبتنی بر ان اف تــی، اپَ های بلاکچینی و ســازمان های خودگــردان غیرمتمرکز 

(DAO) گرفته اند (در بخش »تغییرات هویت دیجیتال« جزئیات بیشــتری در این مورد 

خواهیم گفت). در پایان، گمان می رود که کانال های ارتباط اجتماعی ما به طور گسترده ای 

کهنه و قدیمی شده اند. از این  رو، فیس بوک اکنون به متا تبدیل شده و بر متاورس به عنوان 

ابزار ارتباط اجتماعی متمرکز شده است.

امــروزه بــرای اســتفاده از محصــولات بعــدی و بــزرگ فنــاوری مصرف کننــده آمــاده 

شده ایم، چون دســتگاه هایی که در کف دست جا می شــوند، دیگر این تجربه جدید را 

ارائه نمی دهند. در هر حال، دستگاه های XR که روی صورت تان قرار می گیرند و امکان 

دسترســی به مکان آینده داری به نام متاورس را فراهم می آورنــد، تجربه کاملاً جدیدی 

را ارائه می دهند. 

پیش از آنکه بخواهیم تمام ریزه کاری های متاورس را توضیح دهیم، یک بیانیه مقدماتی 

از نیل استفنسون را برایتان بازگو می کنیم که ایده پردازی اش از این مکان به نام متاورس 

این  همه هیاهو درست کرد.

استفنسون در مصاحبه ای با مجله Vanity Fair، داستان سرایی پیشگویانه خود را که 



اکنون انجیل فناوری نام گرفته، به این صورت خلاصه کرد: »من فقط خیال بافی می کردم.« 

اختراع از پشتکار انسان سرچشمه می گیرد و هدفش تبدیل  رؤیا به واقعیت است. البته 

این نکته را هم باید مدنظر داشت که قوانین یا حدومرزهای مهندسی، نوشتن در زمینه 

علمی-تخیلی را محدود نمی کنند.

در اینجا به شــما یادآوری می کنیم که متاورس یک مفهوم تخیلی اســت که از سال 

۱۹۹۲ در کتابی نوشته شده است؛ پیش از آنکه حباب اینترنت ترس و وحشت در دل 

ســیلیکون ولی بیندازد، پیش از آنکه هدســت های واقعیت مجــازی را بتوانیم همه جا 

ببینیم، پیــش از آنکه فیلم آواتار دنیای جدیدی را برای ما مجســم کنــد، حتی پیش از 

آنکه شبکه های اجتماعی و پیام کوتاه بتوانند تمام توجه مان را به خود جلب کنند.

متاورس مکانی خیالی است که مدت ها پیشتر از وسواس های فعلی ما در مورد فناوری 

مصرفکننده تصور می شــد، با این  حال، این ایده در واقعیت در حال پیشــرفت اســت. 

اصطلاح متاورس برای هر تکنیسین، آینده اندیش و متخصص سرمایه گذاری که قصد 

دارد با نحوه سرمایه گذاری در عصر جدید اینترنت آشنا شود، دارای اهمیت است.

متاورس تا رســیدن به مقصد نهایی بســیار فاصله دارد، با این  حال، هزاران نفر در هر 

ثانیه از روز در حال ســاختنش هســتند. نوآوری هایی در حال وقوع است که نمی توانیم 

آنها را صرفــاً ذیل شــرکت های اینترنتی در نظر بگیریــم، چون با هرچه تاکنــون دیده ایم، 

تفاوت دارند. از دارایی های کمیاب دیجیتال گرفته تا سازمان های خودگردان غیرمتمرکز و 

نهادهای وب ۳، همه مفاهیمی مرتبط با فناوری هستند که در محدوده اینترنت معمولی 

نمی گنجند.

متا افق دید وسیعی از متاورس دارد و نباید آن را نادیده گرفت، اما همان طور که در طول 

این فصل توضیح خواهیم داد، پاسخ پرسش »متاورس چیست«، داستانی است که همه 

ما در حال نوشتنش هستیم.

تعریف متاورس

متاورس واژه باب روز سال ۲۰۲۲ است، درست مانند ان اف تی در سال ۲۰۲۱. فیس بوک 

برند خــود را به طــور کامل به متــا تغییــر داده و متــاورس را دنیــای واقعیت مجــازیِ دارای 
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تجربه های اجتماعی و حرفه ای تعریــف می کند که از طریق هدســت های آکولوس قابل 

دسترس است. مایکروســافت با دیدگاهی حرفه ای وارد دنیای متاورس شد و با قابلیت 

تغییر فید ویدئوی شــما بــه یک آواتــار فعالیت خــود را در ایــن زمینه آغــاز کــرد. اگر آدم 

خوش شانســی باشــید، احتمالاً در چند پروژه ان اف تــی ســرمایه گذاری کرده اید که نوید 

تجربه یک بازی متاورسی در آینده را به شما می دهد. 

بدون شــک در حوزه متاورس اتفاقاتــی در حال روی دادن اســت و افراد بســیاری اصلاً 

نمی دانند که چــه اتفاقی قرار اســت بیفتــد. ایــن تعریف ها را همه جــا می توان دیــد، اما 

کاربردهای آن مشخص نیستند و اینکه چه کسی در جهان می خواهد با هدست واقعیت 

مجازی زندگی کند؟ 

بگذارید ابتدا سوءتفاهم را برطرف کرده و توضیح دهیم که متاورس چه چیزی نیست. 

متاورس یک فناوری واحد نیست، یا مکانی نیست که در واقعیت مجازی مشاهده اش 

کنیم، همچنین چیزی نیست که جف بزوس ها و بیل گیتس های بعدی بتوانند آن را ایجاد 

کنند و ادعای مالکیتش را داشته باشند.

در حقیقت، متاورس تقریباً به اندازه اینترنت بی حدوحصر اســت و کســی مالک آن 

نیســت، البته شــاید فراتر از این نیز باشــد. بدون شــک، نهادهایی هســتند کــه بیش از 

ســایرین به اینترنت کمک کرده اند. همچنین نوآوری هایی وجود دارند که اینترنت را در 

مســیرش هدایت کرده و بر تجربه وب تأثیر گذاشــته اند، اما این طور نیســت که یک روز 

از خواب بیدار شویم و اینترنت به شکل امروزی درآمده باشــد؛ اینترنت همواره در حال 

تکامل بوده است. 

از این لحاظ، متاورس مقصد نیســت. متاورس یک جنبش اســت؛ جنبشی به  سوی 

اولین زندگی دیجیتالی که سال به سال، اپَ به اپَ، به آرامی اجرایش کرده ایم. هر بار که یک 

عادت فیزیکی را با معادل دیجیتال آن جایگزین می کنیم، متاورس واقعی تر می شود.

من واقعاً مجذوب توصیف »شان پوری« از متاورس در توییتر شدم. پوری در آنجا نوشته 

اســت: »متاورس لحظه ای در زمان اســت که در آن، ارزش زندگی دیجیتال مان از زندگی 

فیزیکی بیشتر اســت«. پوری اشــاره کرد که در ۲۰ سال گذشــته، کار، زندگی اجتماعی، 

تفریح، حس هویــت و هر جنبــه از زندگی مان به طور فزاینده ای دیجیتالی شــده اســت. 



او بیان می کند که افراد در ســاعت های رولکس و شــلوارهای جین تنگ و چســبان خود، 

تصاویر میمون های کسل و فورت نایت را معامله می کنند. تعداد کودکانی که فورت نایت 

بازی می کنند، از مجموع آنها در فوتبال و بسکتبال بیشتر است. در ۱۰ الی۲۰ سال آینده، 

در متاورس حضور بیشتری خواهیم داشت تا دنیای فیزیکی. به نقل از پوری؛ »توجه ما 

از دنیای فیزیکی به دنیای دیجیتال سوق داده شده و به هر جایی که بیشتر توجه شود، 

انرژی جریان خواهد داشت.« 

توصیف »شــان پوری« به نظر من کمی مفهومی اســت؛ بــا این  حال، او کاملاً درســت 

می گوید که متاورس یک اکوسیستم دیجیتالی استعاری اســت که هر روز رشد می کند 

و واقعی تر می شــود. افزون بر این، بــا ورود هر فنــاوری ای که زندگی دیجیتــال را جذاب تر 

از همتای فیزیکی آن  کند، اهمیت متاورس برای ما بیشــتر می شــود. چنانچه رفتارهای 

دیجیتال فراوانی وجود دارند که کاربردشان را تقریباً در همه جا می بینیم. 

ما از طریق اپَ هایی مانند »تیندر« با افراد رابطه عاشقانه و عاطفی برقرار می کنیم. 

با استفاده از »توربو باکس« به صورت آنلاین پرونده مالیاتی تشکیل می دهیم. هنگام 

انتخاب وعده غذایی بعدی خود در »یلِپ« نظرات افراد کاملاً غریبه را دنبال می کنیم. 

در »کــورا« و وبلاگ هــا به دنبــال پاســخ تمــام پرســش هایمان می گردیــم. بــه غول هــای 

دیجیتال اعتماد می کنیم و ارزشــمندترین خاطرات تصویری خود را در آنها نگهداری 

می کنیم.

پایه اینترنت، ارتباط بین سازنده و اجتماع است. در هر مرحله، این رابطه همان چیزی 

اســت که باعث رشــد آن می شــود. این رابطه دیکته می کند که چگونه و کجا وقت مان را 

بگذرانیم و چه چیزی را برای گذراندن وقــت انتخاب کنیم. ایده متاورس از اینترنت فراتر 

می رود و به این باور منجر می شود که زندگی دیجیتال همچنان از زندگی فیزیکی پیشی 

خواهد گرفت.

پس چطور برای متاورس آماده شویم؟

در نهایت، آمادگی برای متاورس به آمادگی برای تغییرات عمده بعدی در وب خلاصه 

می شود. این تغییرات در جایی که ما امروز هســتیم تکرار می شود، اما در نهایت تجربه 

واقعی در آینده خواهد بود.
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متاورس نماینده تغییرات دیجیتال بعدی است

امیدواریم تا اینجا کاملاً برایتان روشــن شــده باشــد که در حال حاضر در یک نســخه 

تکه تکه و مقدماتی از متاورس زندگی می کنیم. این را ماننــد یک زنجیره در نظر بگیرید 

که در یک طرفش زندگی بدون اینترنــت و در طرف دیگر متاورس قــرار دارد. این فلش ها 

در هر دو سمت تا بی نهایت کشــیده می شوند. به عنوان یک جامعه، شــرایط را به  سوی 

متاورسی تغییر می دهیم که در آن بیشــتر به راه حل های دیجیتالی و جوامع دیجیتالی 

متکی هستیم.

اختراع گــوگل کــه روش بهتری بــرای تجزیــه اطلاعــات دیجیتالی فراهــم کرد، مــا را به 

 سوی متاورس سوق داد. ابداع فیس بوک نیز که همه ما را به دیجیتالی سازی هویت مان 

فرامی خواند، شــرایط را به ســمت متــاورس رهنمــون کــرد. درمقابل افزایــش محبوبیت 

ســم زداهای دیجیتالــی (Digital Detoxes) (برنامه هایی که از مــا می خواهند فناوری را 

کنار گذاشــته و ســبک های بهتری برای زندگــی بیابیم) مــا را از متــاورس دور می کنند. از 

سوی دیگر، اپَ هایی مانند Calm که تجربه ما از مراقبه (Meditating) و مقابله با زندگی  

تحت  فشار فناوری را دیجیتالی می کنند، به شیوه ای ظریف ما را به  سوی متاورس هدایت 

می کند.

آیا می دانید قرار اســت بــه چه چیزی برســیم؟ متــاورس انباشــتی از اپلیکیشــن های 

فناوری است. هیچ چیز واحدی وجود ندارد که متاورس را به متاورس تبدیل کند. متاورس 

مجموعه ای از فناوری هایی است که زندگی دیجیتال را جذاب تر، راحت تر، کارآمدتر یا به 

نحوی بهتر می کند.

بنابراین، قصد داریم سه تغییر عمده را که در حال رخ دادن در اینترنت است، توضیح 

دهیم که ما را چندین قدم در مسیر پیوسته متاورس پیش می برد.

     هویت: تغییر در نحوه شناســایی ما در اینترنت و به تبع آن نحوه تجربه کردن 
وب؛

     ارزش: تغییر در نحوه ادراک ارزش دارایی های دیجیتال؛
     غوطه ور شــدن: تغییر در غوطه ور شــدن مان در تجربیات اینترنتی؛ از اجتماع 

گرفته تا سرگرمی و خدمات.



این تغییرات بنیادین مدتی اســت در حــال رخ دادن اســت، اما در نهایــت در گفتمان 

عمومی جذابیت پیدا می کنــد. منظورمان این نیســت که اگــر تاکنون به این مــوارد فکر 

نکرده اید، از زمان عقب تر هستید. در واقع، درست ســروقت رسیده اید و با خواندن این 

کتاب می توانید کمی از زمان هم جلوتر بزنید.

خواه مالک کسب وکار باشید، یک پدیدآورنده یا مصرف کننده، آشنایی با این تغییرات 

بنیادین شما را در موضع قدرت قرار خواهد داد؛ جایگاهی که می توانید پیش از سایر افراد 

از مزایایش بهره مند شوید.

تغییر در هویت دیجیتال

هویت بخش مهمی از یک اینترنت کارآمد است. به این موضوع بیندیشید که قبل از 

استفاده از هر وب سایتی باید وارد آن شوید. این فرایند ورود، هویت تان را مشخص کرده 

و اطلاعاتی در مورد نحوه رفتارتان در اینترنت جمع آوری می کند، خواه این رفتار انتخاب 

مقاله برای خواندن باشد، محصولی که می خرید، پرسش هایی که در موتور جست وجو 

تایپ می کنید یا محتوایی که وقت تان را برای خواندنش صرف می کنید. حتی هنگامی که 

وارد سایت نشــده اید، کوکی ها و پیکســل های ردیاب (Tracking Pixels) در پس زمینه 

فعال هستند تا پروفایل تان را تکمیل کنند. 

در هر حال، ایــن ردیابیِ هویتِ همه جا حاضر در حال تغییر اســت. مقررات حفاظت 

از داده های عمومــی اتحادیه اروپــا (GDPR) روالی را ایجاد کرده که طبــق آن ردیابی مدام 

شخص ثالث در اتحادیه اروپا ممنوع است. 

شــرکت اپل در ســال ۲۰۲۱ موضعی اتخاذ کرد و این امکان را در اختیــار کاربران آیفون 

قرار داد که ردیابی برنامه های موجود در تلفن خود را توسط سایر برنامه ها و وب سایت ها 

مسدود کنند. اکنون صنعت تبلیغات برای اینترنتی مهیا می شود که در آن فقط داده های 

شخص اول (داده هایی که فقط می توان مستقیماً از خود کاربر جمع آوری کرد) جمع آوری 

شوند.

به طور کلی، این همان انتقال به وب۳ است که تغییر عمده ای در لایه هویتی اینترنت و 

در بسیاری موارد، از جمله جابه جایی از خدمات متمرکز به سیستم های غیرمتمرکز ایجاد 
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کرد. وقتی در مورد ســوابق چگونگی پیشــرفت اینترنت بحث می کنیم، به این سه حوزه 

اشاره می کنیم؛ وب۱، وب۲ و وب۳.

وب۱ »عصر خوانــدن« بود، بدین نحــو که اکثر کاربــران اینترنت فقط می توانســتند 

اطلاعــات را در اینترنت مــرور کننــد و بخوانند، اما انتشــار هر چیزی به مهــارت زیادی 

احتیاج داشت. وب۲ »عصر خواندن، نوشتن« بود که پلتفرم های شبکه های اجتماعی 

مانند تامبلر و فیس بــوک را برای ما بــه ارمغان آورد؛ بنابراین راهی ســاده بــرای کاربران 

اینترنت فراهم کرد تا ایده هــا و اطلاعات خود را در اینترنت به اشــتراک بگذارند. وب۳ 

»عصــر خواندن، نوشــتن، مالکیــت« خواهد بــود که بــه کاربــران اینترنت ابــزاری برای 

مالکیت داده های خود، محتوایی که ایجاد یا مصرف می کنند، سرویس های اینترنتی 

که اغلب مورد اســتفاده قرار می دهند و در نتیجه هویت دیجیتالی شــان به عنوان یک 

شهروند اینترنتی ارائه می دهد.

در مرکــز وب۳ بلاکچیــن قــرار دارد کــه یــک شــبکه همتابه همتــای بــدون نیــاز بــه 

اعتمــاد و خودگــردان اســت کــه امنیــت آن بــر اســاس پراکندگــی توســعه دهندگان و 

 کاربران در شــبکه تأمین می شــود. ایجاد ســرویس های وب۳ بر بســتر بلاکچیــن (که به

dAppها یا اپَ های غیرمتمرکز هم مشهورند) مربوط به ارائه پاداش  به اولین پذیرندگان و 

نیز آنهایی است که در رشد این سرویس مشارکت دارند.

این مورد را با ذکر مثالی برایتان توضیح می دهیم.

دراپ باکس برای بسیاری از کاربران یک سرویس ضروری است. با پرداخت هزینه ناچیز 

اشتراک ماهیانه، می توانید بیش از یک ترابایت فایل را در فضای ابری ذخیره کرده و نگران 

شلوغ شدن هارددیسک خود نباشید. دراپ باکس یک شرکت وب۲ است که بودجه ای 

را برای ساخت سرورهای خود و در نتیجه ارائه فضایی برای ذخیره سازی داده ها دریافت 

کرد. سپس با بزرگ تر شدن پایگاه کاربران، سرورهای بیشتری خریدند، اطلاعات بیشتری 

ذخیره کردند و سیر صعودی خود را ادامه دادند.

معــادل وب۳ دراپ باکس، Arweave اســت؛ یک پروتکل غیرمتمرکز ذخیــره داده که 

به شما امکان می دهد اسناد و اپلیکیشن ها را ذخیره کنید. تفاوت اصلی در اینجاست 

کــه منابــع ذخیره ســازی Arweave توســط شــبکه ماینرهایــش نگهــداری می شــود 



کــه در ازای توکن هــای AR (ارزهــای مختــص Arweave) فضــای دیســک اضافــی ارائــه 

می دهند. Arweave از این لحاظ یک ســرویس تحت مالکیت جمعی است که مشوق 

مشارکت کنندگان است.

dAppها آینده وب هســتند. شــما هر شــرکتی را که خدماتی در وب ارائه می دهد، نام 

ببرید، من یک رقیب غیرمتمرکز برایش معرفی می کنم. »اودیوس« معادل غیرمتمرکز 

»اسپاتیفای« است. »میرور« معادل غیرمتمرکز »مدیوم« است. »سرویس نیم اتریوم« 

هم معادل غیرمتمرکز»گو ددی« است و این فهرست همچنان ادامه دارد.

اینها تغییراتی هستند که در سطح شــرکتی روی می دهند. در حالی  که سرویس های 

متمرکز هنوز ارزشمند و ضروری هستند، dAppها نوآوری زیادی به ارمغان خواهند آورد. 

برای شما به عنوان یک کاربر این تغییرات به چه شکل خواهد بود؟

در وب۳، هویت شــما از طریــق آدرس کیف پول بلاکچینی تان نشــان داده می شــود و 

این کیف پول را برای تعامل بــا dAppها به کار میبرید. دیگر نیــازی به مدیریت انبوهی 

از نام های کاربــری و رمزهای عبور نداریــد. علاوه بر این، آدرس کیــف پول تان (و در نتیجه 

هویت تان) کاملاً ناشناس است، مگر اینکه تصمیم بگیرید هویت خود را آشکارا به کیف 

پول تان پیوند بزنید.

شــما (در واقع اکثر مــردم)، یک کیف پــول دارید کــه در کل dAppهای وب۳ اســتفاده 

می کنید. این امر به شما امکان می دهد که هویت رمزنگاری شده تان را به طور یکپارچه در 

سراسر اینترنت با خود به همراه داشته باشید. کیف پول تان فقط برای ورود به سیستم و 

محلی برای نگهداری هویت یکپارچه تان نیست، بانک شما نیز هست. از آنجا که کیف 

پول بلاکچینی تان رمزارزها و سایر دارایی های دیجیتالی را در خود جای می دهد، می توانید 

از همان نقطه دسترسی بهره برده و تراکنش های خود در اینترنت را انجام دهید. این امر 

نیاز به اپَ های مالی همتا به همتا مانند ونمو، پرداخت های شخص ثالث از طریق پی پال 

یا درج اطلاعات کارت اعتباری تان در سرویس هایی مانند آمازون را از بین می برد. در این 

مورد، کیــف پول بلاکچینی بــه تنها نقطه دسترســی تبدیل می شــود که بــرای تعامل در 

اینترنت نیاز دارید.

یکی از جذاب ترین موضوعاتی که از وب۳ و کیف پول بلاکچینی پدیدار می شود، مفهوم 
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سازمان خودگردان غیرمتمرکز است.

 دائوها (DAOs) آینده سازمان دهی افراد در اینترنت را نشان می دهند. این سازمان ها 

حول یــک مأموریــت شــکل می گیرنــد. ایــن مأموریــت می تواند ســاخت یک شــرکت 

غیرمتمرکز باشــد یــا ماهیتی غیرانتفاعی داشــته باشــد. شــاید ایــن مأموریــت ایجاد 

بهترین میم های دنیا باشــد. برای دائوها »چه چیزی« اهمیت ندارد و فقط »چگونه« 

مهم است.

نحوه عملکرد دائو بر اساس این اصل است که هر کسی می تواند به آنها ملحق شده و 

مشارکت کند، البته در ازای این مشارکت، پاداشی بر مبنای توکن به شما داده می شود. 

این توکن ها نشانه مشارکت شــما در مأموریت دائو بوده و این امکان را به شما می دهند 

که در مورد خط ســیر و تصمیماتی که دائو باید بگیرد، رأی دهیــد. هرچه افراد توکن های 

بیشتری جمع آوری کنند، سهم بیشتری در تصمیم گیری های دائو خواهند داشت.

دائوها به  واســطه کیف پول هــای بلاکچینی کار می کننــد. از آنجا که همــان فناوری که 

هویت شما را در خود جای  داده، می تواند دارایی های مالی تان را نیز در خود بگنجاند، (در 

این مورد توکن های دائو)، پس آنها همگی یکپارچه هستند.

در این قسمت، یک دائو را توضیح می دهیم که یکی از دوستان من را بسیار هیجان زده 

کرده است.

 NBA اســت. هر شــب و در تمامی فصول NBA دوســت من یکی از هواداران دوآتشــه

او مشغول تماشــای بازی هاســت و در ردیت و کامنت های یوتیوب در مورد NBA با افراد 

مختلف گفت وگــو می کنــد. در چندین مورد شــنیده ام که می گویــد بهتر از نیمــی از این 

آدم های »بی سروپا« تیم داری می کند.

بنابراین تعجبی هم نداشــت که وقتی از وجود یک دائو به نام Krause House مطلع 

شد که مأموریتش تصاحب یک تیم  NBA بود، بلافاصله وارد آن شد.

برای پیگیــری این مأموریــت چیزهای زیــادی وجود دارنــد. آنها به جــز افزایش بودجه 

بــه سیســتم هایی به منظــور بازاریابــی بــرای Krause House و بزرگ ترکــردن شــبکه 

مشارکت کنندگان نیاز دارند. آنها باید برای تیم های NBA و مالکان فعلی پیچ (ارائه) آماده 

کرده و برای سازمان های داخلی و نحوه پاداش دادن به مشارکت کنندگان سیستم هایی را 
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